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و » مبارزه براي تصرف زبان«، »مبارزه ميان روحانيت و طبقه روشنفكر مدرن«در جامعه مدني يعني 

و در نهايت چگونگي تبديل شدن گفتمان مذهبي به » مبارزه براي تصرف نهادهاي اجتماعي«

  .گفتمان هژمون پرداخته شده است

اي عميق و كشور ما همواره مبارزه دهد كه در عرصه جامعه مدنينتايج به دست آمده نشان مي

داري، براي تصرف زبان، نهادهاي اجتماعي، نظام ارزشي و فرهنگي بين دو جريان مذهب و سرمايه

به » طبقه روشنفكر مدرن«و » روحانيت«در جريان بوده است، كه ... ها و هنجاري و نمادها و نشانه

هژموني بوده كه در نهايت، روحانيت با استفاده از  عنوان نماينده اين دو گفتمان به دنبال دستيابي به

برتري كه توانسته بود در طول ساليان متمادي در عرصه جامعه مدني به دست بياورد، با انقلاب 

  .   تبديل شود» گفتمان هژمون«جامعه سياسي را نيز به تصرف خود درآورد و به  1357اسلامي 

  

  .نفكري، طبقه روشنفكر، فرهنگ، هژمونيجامعه مدني، روحانيت، رش: واژگان كليدي
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  مقدمه
   است كه علم مدنيت و جامعه مدني، در بدو امر بطور واضح و روشن در  بديهي

شناسان نامي از جامعه مدني در حتي اگر هم در كلام جامعه. شناسي ريشه نداردجامعه
كاربرد اين واژه مقابل جامعه طبيعي آورده شده، چندان واضح بيان نشده است و بيشتر 

- 39: 1378آزادارمكي، (است  داري يا صنعتي شدنمعطوف به بورژوازي آن هم سرمايه
عدم شناخت دقيق مباني فكري جامعه مدني باعث شده است كه در بسياري از موارد ). 38

هاي غيرديني عمدتاً جنبه ليبراليستي قضيه را وجهه همت طرفداران جامعه مدني در كانون
در بحث جامعه مدني در اين معنا عمدتاً بحث بر سر يك طبقه واسط . ر دهندخود قرا

تواند از حقوق مردم در مقابل دولت اي كه واسط بين دولت و مردم است و ميطبقه. است
جامعه مدني . شودولي در اشكال جديد كل جامعه به جامعه مدني تبديل مي. دفاع كند

تاجيك، (شود جامعه به يك جامعه مدني تبديل ميديگر آن طبقه واسط نيست بلكه كليت 
اگر اين معنا از جامعه مدني را بپذيريم نيازمند بازتفسير مفهوم جامعه مدني و ). 60: 1378

ها با دولت در عرصه اجتماع و به هاي اجتماعي و ارتباط آننحوه ارتباط نيروها و گروه
شود سوالي كه در اينجا مطرح مي. باشيمشناسي سياسي ميعنوان مهمترين موضوع جامعه

شناسي در بررسي جامعه پذيرش اين تعريف از جامعه مدني چه نتايج و دستاوردهايي: كه
  .گويي به اين سوال استسياسي ايران معاصر دارد؟ پژوهش حاضر تلاشي براي پاسخ

  نظري مباني

ور خاص بعد هاي اخير و به طجامعه مدني يكي از مهمترين مباحثي است كه در سال
اي در ميان مباحث انديشمندان و دانشگاهيان پيدا كرده از فروپاشي شوروي جايگاه ويژه

شناسي سياسي قابل چه امروز به عنوان يك اصطلاح جامعهآن). 15: 1381ترنر، (است 
باشد تقريباً تعريفي است كه از جامعه مدني بعد از سكولارسازي دنياي غرب و بحث مي

فرگوسن اولين كتاب . شانزدهم و قرن هفدهم به اين طرف مطرح شده استاروپاي قرن 
منتشر . م 1767اي درباره تاريخ جامعه مدني در سال را با عنوان رساله 1درباره جامعه مدني

                                                 
١ - Civil Society 



   ................................................................................................................  رو��
�� و رو������ٰ،اسلامينقلاب ا

 116    .....................................................................................................................  22شماره  �نهمسال                    � 

وي اين اصطلاح را در استقلال و تمايز كاملش با حوزه ديگري كه عبارت باشد از . كرد
نخستين بار، گفت كه در بيرون از دولت و در مقابل  جامعه سياسي، به كار برد و براي

اين روابط و . اي از روابط و مناسبات افراد به نام حوزه جامعه وجود دارددولت، حوزه
مناسبات در حوزه خصوصي است و نام آن جامعه مدني است و در تمايز كامل با دولت 

لاح به دوران مدرنيته مربوط كه اين اصطبا وجود اين). 92-93: تانقوي، بي(قرار دارد 
  .گرددهاي قبل بر ميشود اما سابقه تاريخي آن به دوره مي

در نظريه وي پوليس يك جامعه . دانستشهر ميارسطو جامعه مدني را مترادف دولت
سياسي خودمختار و مستقل بود كه در آن زندگي هم ماهيت اجتماعي و هم ماهيت سياسي 

: 1386اي، سبزه(اي دولت و جامعه ماهيت يكسان قائل بود از اين رو، ارسطو بر. داشت
. كنندتعريف مي» وضع طبيعي«را در مقابل » وضع مدني« 1اصحاب قرارداد اجتماعي). 76

نظريه قرارداد اجتماعي بر اين فرضيه بنيان نهاده شد كه انسان پيش از تكوين دولت در 
  ). 180-181: 1386عالم، . (كردزندگي مي» 2وضع طبيعي«

نظر اصحاب قرارداد اجتماعي را به عنوان ) 1771-1831(جرج ويلهلم فردريش هگل 
- اما جدايي دولت و جامعه در جامعه توسعه) 95: تانقوي، بي(پذيرفت؛ منشأ دولت نمي

او با تفكيك ساختاري بين دولت و . دانديافته مدرن را امري اساسي و غيرقابل انكار مي
گانه اجرايي، هاي سياسي را به دولت يا به عبارت بهتر، به قواي سهجامعه، كليه فعاليت

در نزد . سپردهاي اجتماعي را به جامعه ميكند و فعاليتگذاري و قضاييه واگذار ميقانون
شود كه به ترتيب هگل خانواده يگانگي، جامعه مدني جزئيت و دولت كليت ناميده مي

اي خانوداده و جامعه مدني هر دو تا اندازه. است» ادهم نه«و » برابر نهاد«، »نهاد«همان 
عقلي هستند، زيرا به طور مسلم هر دو واقعي هستند، ولي تنها دولت كه بر فراز هر دو 

  ).91: 2001كونن، : به نقل از. (گيرد، به طور كامل اخلاقي و آزاد استقرار مي
ياسي هگل و از جمله بسياري از اصول فلسفه اجتماعي س) 1818- 1883(كارل ماركس 

پذيرد؛ به مانند هگل قبول دارد كه جامعه اين كه جامعه مدني خاص جامعه مدرن است، را مي

                                                 
١ - The Social Contract Theory 
٢ - State of Nature 
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مدرن قادر است اصل خودمختاري فردي را تحقق بخشد؛ در نگراني هگل كه جامعه مدني 
ماركس با مقدمات هگلي . حوزه خودخواهي است و نياز به ساماندهي دارد، نيز سهيم است

در دستوربندي ماركس، . ها را نفي كردغاز كرد، اما منطق تحليل او را و لذا نتايج آن مقدمهآ
اي شد كه ديالكتيك بين امر اجتماعي و امر سياسي، بين چيرگي و جامعه مدني حوزه

جامعه مدني نه مخالف و نه مترادف . شدايستادگي، بين سركوب و رهايي در آن عملي مي
از ديدگاه . نشانه كمال و تمدن است، بلكه مرحله معيني از تاريخ استوضع طبيعي و نه 

ماركس دولت بنياد جامعه مدني نيست، بلكه اين جامعه مدني است كه پايه و اساسي براي 
اين تعابير از جامعه مدني ما را به سوي ). 90- 91: 1386اي، سبزه(شود تشكيل دولت مي

هاي او موضوع اين كشاند كه ديدگاه پردازان اين حوزه ميآنتونيو گرامشي يكي ديگر از نظريه
  .دهدتحقيق را شكل مي

  جامعه مدني از نظر آنتونيو گرامشي

بين زيربناي اقتصادي و دولت با دستگاه «) 1891-1937(به عقيده آنتونيو گرامشي 
عه مدني وي با اين ايده كه جام. »اش جامعه مدني قرار داردگذاري و دستگاه امنيتيقانون

). 92: 1386اي، سبزه(دهد، مخالفت كرد پايه مطمئن و اساس مادي دولت را تشكيل مي
هاي تشكيل هويت، جامعه مدني از نظر گرامشي، قلمرويي است كه در آن همه پويش

چه اخلاقي و چه (هاي روشنفكرانه و ساختار ايدئولوژيك مبارزه ايدئولوژيك، فعاليت
يابد و وارد د، جامعه مدني بستري است كه در آن فرد آگاهي ميگيرشكل مي) فريبكارانه

گيرد، منافع محدود به در جامعه مدني تراكم منافع شكل مي. شودعمل سياسي مي
شود و ها پذيرفته و اصلاح ميشود، ايدئولوژيتر تبديل ميهايي جهانشمول ديدگاه
  ). 6: 1376زندي، غراياق(گيرد ها صورت مي ائتلاف
امشي در نظريات خود ميان دو سطح عمده جامعه سياسي و جامعه مدني تفاوت گر

، سرچشمه استيلا از طريق نهادهاي دولتي مانند )دولت(جامعه سياسي . شودقائل مي
شان در روابط سياسي و اجتماعي،  سالار بوده كه نقشهاي ديوانارتش، پليس و دستگاه

، سرچشمه هژموني محسوب )خصوصي(ني در حالي كه جامعه مد. سلطه مستقيم است
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مفهوم هژموني ). 390: 1378؛ مارش و استوكر، 118-119: 1386اميري، صالحي(شود مي
در انديشه آنتونيو گرامشي نقش محوري دارد؛ زيرا هدفش اين است كه ماهيت قدرت در 

طوح اي كه در سجامعه مدرن را تعريفي دوباره نمايد و اهميت بيشتري را به مبارزه
» خودانگيختگي«توجه به عامل . افتد، قائل شودايدئولوژيك، سياسي و فرهنگي اتفاق مي

گرامشي توجه به قدرت گرفتن نيروهاي مختلف است كه به هژموني  عمل در تحليل
؛ 37: 1971گرامشي، (دهد ها را ميقدرت برتر، توانايي خاصي براي مقابله با ديگر گروه

تواند به بازتوليد جامعه مدني مي). 37: 1383؛ پوراحمدي، 391: 1378مارش و استوكر، 
به عقيده گرامشي اگر . قدرت هژموني و يا در خدمت جبهه مخالف هژموني قرار گيرد

توان منضبط كردن جسم را داراست، جامعه ) ارتش، قوه قضاييه و مقننه(جامعه سياسي 
هاي ديني، نظام آموزشي و خانواده در امور روزمره در يعني نهادهاي مدني، سازمان مدني

رابطه دولت و جامعه مدني اگر ). 317 :1374هالوب، (كند را منضبط مي» ذهن«درجه اول 
عميق باشد و جامعه مدني به بازتوليد قدرت آن كمك كند، دولت ديگر اهميت چنداني 

يابد جامعه مدني است، چون دولت بيشتر شبيه به يك مي چه اهميتنخواهد داشت و آن
سنگر بيروني است كه در پس آن شبكه گسترده و نيرومندي از دژها و استحكامات 

در تحليل گرامشي ). 55-59 :1383گرامشي، (قرار خواهد داشت ) اجزاي جامعه مدني(
ها خانواده و اتحاديه جامعه مدني مركب است از نهادهاي داوطلبانه مانند مدارس، مساجد،

توان در جامعه مدني در حال عمل فرهنگ را مي. كه نقش مستقيمي در اعمال سلطه ندارند
ها، نهادها و افراد نه از رهگذر سلطه بلكه يافت؛ يعني درچارچوبي كه در آنها نفوذ انديشه

در هر  بنابراين. نامدگيرد كه گرامشي آن را رضايت يا تراضي مياز طريقي صورت مي
يابند، همان گونه كه نفوذ اي برخي از اشكال فرهنگي بر برخي ديگر برتري ميجامعه

شكل اين رهبري فرهنگي همان . هاي ديگر استها، بيش از نفوذ انديشهبعضي انديشه
  ). 26-27: 1386سعيد، (چيزي است كه گرامشي آن را هژموني ناميده است 

گيرد، عه مدني در ايران مورد استفاده قرار ميآنچه در اين پژوهش براي تحليل جام
در چارچوب . نظريه آنتونيو گرامشي فيلسوف و دانشمند ايتاليايي درباره جامعه مدني است

هيچ . راننده آن استاين نظريه، نزاع و تقابل بر كل جامعه سايه مي اندازد و نيروي پيش
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شود، زيرا هر ايئولوژي در نزاع با  تواند هرگز كاملاً شكل بگيرد و تثبيتايدئولوژي نمي
 واي ديگر تعريف كنند و خطايدئولوژي ديگري است كه سعي دارند واقعيت را به گونه

استمرار قدرت از طريق مبارزه براي . هاي متفاوتي براي عمل اجتماعي ارائه دهندمشي
ها هم تلاش يبدين طريق، ايدئولوژ. هاي ديگر استهاي شناور و مركزي و دالتثبيت دال

كنند براي هژمونيك شدن به توليد معنا بپردازند و هم با به كارگيري انضباط و انقياد، مي
ها مبارزه مبارزه ميان گفتمان). 156: 1384سلطاني، (دشمن و غير را حذف و طرد سازند 

براي تثبيت معناست، زيرا شرط حاكميت يك ايدئولوژي، مشروعيت و مقبوليت آن در نزد 
تثبيت معناي مورد نظر خود در ذهن مردم به دم است و مشروعيت به توانايي آن براي مر

گاه آن گفتمان كل وقتي معناي يك گفتمان در ذهن تثبيت شد، آن. ها بستگي داردمثابه سوژه
كند دامنه و به واسطه اين امر همچنان تلاش مي گيردرفتار و گفتار آنها را در اختيار خود مي

  . نايي خود را افزايش دهدگستره مع

  جامعه مدني در ايران معاصر

ها و ساختار ها، انديشهقبل از وقوع انقلاب مشروطه جامعه مدني در ايران تحت تأثير گروه
كردند كه عرصه جامعه مدني را به تصرف خود تفكر مختلفي بود كه هر كدام تلاش مي

اين  نظرانبسياري از صاحب. گسترش دهنددرآورده و نظام معنايي و ارزشي خود را تثبيت و 
اي كه در عرصه ها و مبارزهاز تفاوت» دوران سنتي«حوزه به معرفي اين دوره با عنوان 

دست و فارغ از تفاوت و تكثر پوشي كرده و آن را دوراني يكمدني وجود داشته چشم
اسي در آن جايي دانسته كه تغيير و مبارزه ايدئولوژكِ براي تسلط بر جامعه مدني و سي

هاي متفاوتي در اين درحالي است كه قبل از وقوع انقلاب مشروطه جريان. نداشته است
توان به قوميت و نظام ها مياند كه از جمله مهمترين آنعرصه جامعه مدني فعاليت داشته

 هاي بههر كدام از اين نظام. اشاره كرد... ايلي و عشايري، تصوف و عرفان، مذهب تشيع و 
دنبال تثبيت نظام معنايي خاص خود و به دنبال آن ساختار نهادي متفاوتي بوده و سازوكار 

سينايي، (هاي قوميتي و نظام ايلي و ايالاتي فعاليت. اندمتفاوتي را براي بازتوليد خود داشته
در عرصه جامعه مدني بخش عمده تاريخ كشور ما تا انقلاب مشروطه ) 143-141: 1386
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تأثير نظام ايلي و عشايري تنها محدود به جامعه مدني نبوده و اين . است تشكيل داده
سازمان تفكر در بيشتر تاريخ ايران توانسته است كه علاوه بر جامعه مدني، جامعه سياسي 

  . را نيز به تصرف درآورده و به آن تداوم بخشد
كنار هويت در عرصه جامعه مدني مهمترين گفتماني كه در تاريخ چند قرن اخير در 

اي قرار داشته و جامعه ايران و تحولات آن را به شدت تحت تأثير قرار داده است قومي و قبيله
خاصي  هاياگر قوميت و نظام ايلي محدود به مناطق و افراد با ويژگي. است» گفتمان مذهب«

از  كرد؛ نظام معنايي و فرهنگي كه مذهبهاي متعددي تقسيم ميشد و جامعه را به تكهمي
شد و همين مسئله گفت تنها محدود به محدوده جغرافيايي و افراد خاصي نميآن سخن مي

سبب شده بود كه مذهب در تمام مناطق و شئون زندگي مردم نفوذ كرده و بتواند از اين 
توان گفت كه از به جرأت مي. طريق به دنبال تثبيت نظام معنايي مورد نظر خود باشد

- انسته بود جامعه مدني را به تسلط خود در آورده و در ميان گفتماندوران قاجار مذهب تو

در نتيجه تثبيت نظام معنايي و تسلط مذهب در جامعه . بالا را پيدا كندهاي ديگر دست
ها، نهادهايي مانند مساجد و ها، مراسم و آيينمدني سبب شده بود تا زبان، نمادها، نشانه

بيني خاصي عمل مشترك را در راستاي جهان... و  هاخانهها، آموزش و مكتبحسينيه
در نتيجه تسلط قدرت مذهب در جامعه مدني بسياري از تحليلگران اين . پذير كندامكان

دوره از تاريخ ايران، پادشاه را حاكم صوري ايران دانسته و حاكمان واقعي اين سرزمين را 
ان نتوانست به قدرت هژمون در با وجود اين روحانيت در اين دور. دانستندروحانيت مي

بدين معني كه مذهب در كشور ما جز در مقاطع كوتاهي و برخي موارد . جامعه تبديل شود
در حالي كه . كردخاص مانند نهضت تنباكو و انقلاب مشروطه در مسائل سياسي ورود نمي
و » جامعه مدني«هژموني و تبديل ضدن يك قدرت به قدرت هژمون مستلزم تصرف 

  . به طور همزمان است» عه سياسيجام«
اي است شايد بتوان گفت كه در تاريخ معاصر كشور ما انقلاب مشروطه مهمترين واقعه

. كه ساختارهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي را را به شدت تحت تأثير خود قرار داده است
هاي هگيري گروهاي جديد و شكلبا وقوع انقلاب مشروطه شاهد ورود تفكرات و انديشه

در واقع تغيير در فرهنگ سياسي ايران تحت تأثير . اجتماعي در عرصه جامعه مدني هستيم
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ارتباط با غرب و به دوران حكومت قاجار و نمود عيني آن به تحولات انقلاب مشروطه بر 
هايي از جامعه ايران با غرب و تماس با گيري گروهاين تحول كه در نتيجه ارتباط. گرددمي
. مختلف آن فرهنگ پديد آمد، در درجه اول حاصل كار و تلاش روشنفكران بود هايلايه

چه از انقلاب فرانسه انتقال يافته بود، آنان را متقاعد هاي غربي به ويژه آنافكار و انديشه
انديشي مذهبي را مخالف طبيعي كرد كه استبداد سلطنتي را دشمن ذاتي برابري و جزم

بدانند و دستيابي دانش حقيقي نه از راه مكاشفه و آموزش تفكر عقلاني و خرد جمعي 
آيد؛ لذا برخلاف عالمان سنتي كه مذهبي بلكه از راه خردورزي و علوم جديد به دست مي

شان مباهات كنند، روشنفكران مدعي كارداني و هاي حوزويتوانستند به كميت دانستهمي
در نتيجه اين ). 2-3: تاعلم، بي(برخورداري از مهارت در ساختن جامعه مدرن بودند 

گفتمان «تحولات جامعه مدني ايران شاهد ورود نيروهاي اجتماعي جديد تحت عنوان 
  . هاي مختلف ايفا كنداست كه تا به امروز توانسته است نقش مهمي را در عرصه» تجدد

شكني هاي اجتماعي سنتي در جامعه ما به دنبال تثبيت نظام معنايي خود و شالودهگروه
با وجود اينكه امروزه . مفاهيم و معاني گفتماني رقيب در عرصه جامعه مدني هستند

- ها توسط گفتماناجتماعي جامعه سنتي به حاشيه رفته و نظام معاني آن هايگروه از بسياري

هاي رقيب تضعيف شده است اما همچنان اين نيروهاي اجتماعي قابل توجهي از جامعه 
نيز » مدرنيته«يا » گفتمان تجدد«همين مسئله درباره . دهندكيل ميمدني كشور ما را تش

ها و گيري گفتمانمعني كه با ورود مدرنيته به كشور شاهد شكل بدين. صادق است
هاي متفاوتي درون گفتمان تجدد هستيم كه هر كدام تلاش دارند در عرصه جامعه ايدئولوژي

 داري،توان به سرمايهها ميترين اين ايدئولوژي از جمله مهم. را پيدا كنند مدني دست بالا
سوسياليسم  و تاريخ معاصر كشور ما ماركسيسم در. سوسياليسم اشاره كرد و ماركسيسم

از مقاطع تاريخي نقش قابل توجهي در جامعه مدني ايفا كند و مبارزه  توانست در بعضي
وجود گفتمان چپ در با اين . را شكل دهد و هنجاري وسيعي براي تثبيت نظام ارزشي

و با وقوع انقلاب اسلامي نظام  نهايت نتوانست موفقيتي در عرصه جامعه مدني پيدا كند
رفته و با فروپاشي شوروي و نظام  آن توسط گفتمان مذهبي به حاشيه و مفاهيم معنايي

 رضاشاه،نفر در دوران  53هاي گروه فعاليت. براي ظهور پيدا نكردند ديگر مجالي كمونيستي
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چپ در  هايش، مجاهدين و برخي از گروه.ه 1332تا  1320هاي حزب توده در فاصله سال
هاي در ميان ايدئولوژي. باشندها مياوايل انقلاب اسلامي از جمله مهمترين اين جريان

مدرن به همان اندازه كه گفتمان چپ نتوانست در ايران موفقيتي در عرصه جامعه مدني به 
داري غرب توانست از همان ابتدا به يك نيروي اجتماعي فعال سرمايهدست آورد، گفتمان 

اين گفتمان خيلي زود توانست بخشي از جامعه مدني را به . و تأثيرگذار تبديل شود
هاي سنتي و به طور خاص گفتمان تصرف خود درآورده و به گفتماني رقيب براي گفتمان

اگر چه از دل جامعه ايران نجوشيده ) نيتهبه طور كلي مدر(اين گفتمان . مذهبي تبديل شود
و مفاهيم آن وارداتي بود، اما توانست در مدت زمان كوتاهي به يكي از نيروهاي اجتماعي 

  . فعال در انقلاب مشروطه و تحولات بعد از آن تا به امروز تبديل شود
 هايژيها و ايدئولوجامعه مدني در تاريخ معاصر  كشور ما شاهد حضور و بروز گفتمان

هاي رقيب ها در يك مبارزه فرهنگي با گفتمانهر كدام از اين گفتمان. متفاوتي بوده است
بالا را پيدا كرده و جامعه مدني را به تلاش كرده تا نسبت به ديگر نيروهاي اجتماعي دست

بدون شك مطالعه تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي تاريخ . تصرف خود درآورند
ها، ابتر خواهد ماند و ما را ها و تأثير آنبدون توجه به هر كدام از اين گفتمانمعاصر ايران 

با اين وجود و با توجه به محدوديتي كه در اين پژوهش . به نتيجه مطلوب نخواهند رساند
داري و سرمايه) سنتي(هاي ياد شده، دو گفتمان، مذهب وجود دارد، در ميان گفتمان

اند در جامعه ها داراي قدرت بيشتري بوده و توانستهگفتمانكه نسبت به ديگر ) مدرن(
  .دهيممدني تأثيرات بيشتري را ايجاد كنند، را مورد بررسي قرار مي
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  جدال روشنفكران در جامعه مدني ايران: مبحث اول

به عقيده گرامشي، مبارزه براي قدرت نه در دولت، بلكه در جامعه مدني و عليه جامعه 
جامعه مدني داراي ذات نامتغير و ثابت نيست، بلكه فضايي است كه به . دهدمدني رخ مي

ثباتي فضاي به دليل بي. عملكرد اعضايش وابسته است و لذا قابل دگرگوني و تغيير است
اي هاي غير مسلط درآيد، اما هر طبقهجامعه مدني ممكن است كه به تصرف طبقه يا طبقه

هاي اجتماعي در درون جامعه مدني ف كند، بايد رابطهكه قدرت سياسي را تصرپيش از آن
مبارزه طبقاتي . را به منظور نيل به سلطه جديد بازسازي كند و پايه اخلاقي دولت را بنا كند

فقط بر سر تصرف قدرت دولتي يا در اختيار گرفتن نيروهاي توليد نيست، بلكه بر سر 
گرامشي استدلال . ر جامعه نيز هستهايي حاكم بها و ايدئولوژيراززدايي از انديشه

كند كه در اختيار گرفتن قدرت سياسي و قدرت اقتصادي براي حكومت كردن طبقه  مي
دولت جديد بايد براي استيلاي خود به . جديد هرچند لازم است اما كافي نيست

 هاي ذهني حاكميتزدايي از زندگي روزانه قبلي مردم بپردازد و بدين وسيله زمينه اسطوره
و اين مهم توسط روشنفكران صورت ) 97: 1386اي، سبزه(ايدئولوژي خود را فراهم كند 

طبقه «و » روحانيت«در اين معنا جامعه مدني در كشور ما به عرصه مبارزه ميان . گيردمي
  .شودتبديل مي» روشنفكري

به (در واقع بعد از انقلاب مشروطه اين مبارزه و تلاش بين دو جريان روشنفكري 
 1يعني نيروهاي مذهبي و طبقه روشنفكران مدرن) بردمعنايي كه گرامشي به كار مي

اي كه با مفهوم روشنفكري گرامشي تطابق داشته باشد طبقهروشنفكر در ايران بيش از آن(
تواند به عنوان بخش كوچكي از روشنفكري گرامشي در شود و مياجتماعي محسوب مي

در اين دوران مذهب به . در جريان بوده است) 332-340: 1960شيلز، ) (نظر گرفته شود

                                                 
اينكه در جامعه ايران روشنفكر به معناي واقعي وجود دارد يا نه؟ موضوعي است كه نيازمند طرح بحث  - 1

چه مسلم است اين كه بعد از بازگشت اما به قول ادوراد شيلز آن. مجزايي است كه جاي آن در اينجا نيست
دانشجويان جهان سوم از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي خود؛ اينان خود به يك طبقه تبديل شده كه در 

هاي بعدي توضيح چنانجه در قسمت .)332: 1960شيلز، (كنيم ياد مي» طبقه روشنفكر«اينجا از آنان به 
  .باشدكند متفاوت ميگرامشي از روشنفكر بيان ميخواهيم داد اين مفهوم با مفهومي كه 
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فرهنگ مسلط در جامعه مدني تبديل شده بود و اين تسلط در نتيجه يك عمر تلاش و 
روحانيت و گفتمان  .مجاهدات نيروهاي مذهبي و در رأس آن روحانيت به وجود آمده بود

ها، هاي رقيب در عرصه جامعه مدني، اسطورهزاديي جريانمذهبي توانسته بود با اسطوره
گفتمان مذهبي . هاي ديني را بر جامعه مدني حاكم كندهاي نمايشي، مراسم و آئينرهنمود

ي امام خواني براهاي مبارك شعبان و رمضان، ايام محرم و مهمتر از همه تعزيهاز طريق ماه
در تمام نقاط كشور از ... و هفتاد و دو تن يار وفادارش، ايام فاطميه و ) ع(حسين 

. ترين نقاط كشور فعاليت داشته استبزرگترين شهرها تا كوچكترين دهات در دور افتاده
ها شد؛ بلكه مهمتر از اين فعاليتاما فعاليت گفتمان مذهبي تنها محدود به اين موارد نمي

برگزاري نماز، ادعيه، . سازي ديني داشتاي روزانه و مدام براي اسطورهرنامهروحانيت ب
بيت بعد از برگزاري نماز و تبليغات ديني از دادن نذري، بيان احكام و شرح مناقب اهل

هايي بود كه روحانيت به واسطه آن توانسته بود تسلط خود را بر جامعه جمله ديگر تلاش
  .مدني تدوام بخشد

هاي انقلاب مشروطه نيروي جديدي تحت عنوان ل، در دوران قاجار و سالدر مقاب
زدايي مفاهيم وارد عرصه مدني شده و تلاش داشت تا با اسطوره» طبقه روشنفكران«

اين طبقه كه . گفتمان مذهبي و گفتمان مسلط در عرصه جامعه مدني را به چالش بكشاند
اي را غربي و ليبرال آن بود تلاش گسترده داري و توسعه در معناينماينده نظام سرمايه

زاديي مفاهيم مذهبي و ديني شروع براي به حاشيه بردن مذهب در عرصه مدني و اسطوره
در اين دوران برخي از افراد . گردداوج اقدامات اين طبقه به انقلاب مشروطه بر مي. كرد

عني گفتمان مذهب طبقه روشنفكران به عنوان نيرويي ضدگفتمان مسلط جامعه مدني ي
هاي و در ها و انجمنتبديل شده و در عرصه مطبوعات، مدارس تازه تأسيس، گروه

زدايي گفتمان مذهبي و و دوم اقدام به زير سوال بردن و اسطوره فضاهايي مانند مجلس اول
برخي . كردند... هاي ديني و هايي مانند عاشورا و محرم، تعزيه و عزاداري، ارزشارزش
سازي ها و نهادهاي تازه تأسيس خود اقدام به اسطورهلاش كردند تا از طريق كانالديگر ت

مطابق با اهداف خود نمايند كه شامل مفاهيمي مانند ... و  و ايجاد نظام ارزشي، هنجاري
  .شدمي... و » ناسيوناليسم«، »عدالتخانه«، »مجلس«، »آزادي«، »قانون«، »دولت«
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ها در عرصه جامعه مدني ايران محدود به مورد رزه آنهاي روشنفكري و مبافعاليت
 .شدتري را نيز شامل ميتر و به مراتب پيچيدههاي وسيعشود بلكه اين مبارزه حوزهفوق نمي

در اين رابطه پيچيده، او » روشنفكري«هاي تحليل گرامشي از رابطه قدرت و نقش فعاليت
به عقيده هالوب نظريه گرامشي حاوي چهار  .بندي نظريه روشنفكر رسانده بودرا به فرمول

الگوي . شامل هنرمند، فيلسوف و شاعر» روشنفكر سنتي«: الگوي اول: الگوست كه شامل
، »روشنفكر انداموار«: الگوي سوم. »جامعه روشنفكري«و » ساختار احساس«شامل : دوم
  .ودشمي» روشنفكر عام«: و الگوي چهارم» متخصص منتقد«، و »روشنفكر نوين«

هاي دهد كه به عنوان چهرهدر الگوي اول حضور روشنفكراني را توضيح مي گرامشي
 .اندسرشناس، دانشور و هنرمند، ناشر نماينده مواضع اخلاقي و ايدئولوژيك در پهنه فرهنگ

در اين الگو گرامشي از خنثي نبودن نظرات . انداين روشنفكران در مواردي در قدرت سهيم
نبداري توليدكنندگان و ناشران دانش، از نقش سياسي روشنفكر به عنوان و دانش، يعني جا

صاحبان ). 43: 1374هالوب، (گويد جزئي از نظام روابط ناشي از قدرت و سلطه سخن مي
ها مهمترين نهاد در »خانهمكتب«. دانش تا دوران قاجار روحانيون و جريان مذهبي بود

ها نقش آموزش افراد جامعه بودند و از اين آن عرصه آموزش بودند كه روحانيت از طريق
با بازگشت اولين موج . دادندآموزان را روشنفكران تشكيل ميطريق ذهنيت دانش

گيري مدارس به دانشجويان ايراني كه براي تحصيل به خارج از كشور رفته بودند و شكل
وشنفكر به عرصه هاي ورود مفاهيم طبقه رشيوه نوين و تأسيس دارالفنون نخستين نطفه

هاي بسياري در اين حوزه از خود نشان هاي مذهبي مقاومتگروه. جامعه مدني منعقد شد
خواندند و تخريب بسياري از مدارس در مي» خانه شيطان«داد آنان مدارس جديد را 

ها به جايي نرسيد اما اين تلاش. شهرهاي مختلف توسط اعضاي گفتمان مذهبي صورت گرفت
اي كه در پهلوي مان روحانيت اين سنگر از جامعه مدني را از دست داد؛ به گونهو با گذشت ز

اول و دوم آموزش به طور كامل از اختيار روحانيت خارج شده و اين سنگر به دست طبقه 
روشنفكر افتاد و در نتيجه آن نويسندگان، شاعران، ناشران طبقه روشنفكر به خصوص با افزايش 

   .پهلوي به بخش قابل توجهي از جامعه تبديل شدندتعداد آنان در دوران 
اما اين پايان مبارزه نبود، با وجود اينكه روحانيت ديگر وظيفه آموزش در معناي وسيع 
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هايي براي تبليغ نظام ها در تمام نقاط كشور به مكانآن را نداشت و مدارس و دانشگاه
روحانيت و در رأس آن مرجعيت ارزشي و هنجاري طبقات روشنفكر تبديل شده بود؛ اما 

اي هاي علميهديني ابتكار عملي در اين زمينه از خود نشان داده و با الگوبرداري از حوزه
با تأسيس حوزه علميه قم دو نوع . مانند نجف اشرف اقدام به تأسيس حوزه علميه قم نمود

دام خود به نظام آموزشي در كشور در عرصه مدني فعاليت داشته كه يكي براي حفظ و ت
و ديگر براي مسلط شدن بر جامعه ) گفتمان مذهبي(عنوان گفتمان مسلط در جامعه مدني 

  . كردمدني با گفتمان مسلط مبارزه مي
ترين شرح گرامشي درباره مسئله ترين و در عين حال خلاقبه عقيده هالوب پيچيده

جامعه «و » ساختار احساس«روشنفكر الگوي دوم روشنفكري است، كه براي آن 
روشنفكري «اي به شرايط امكان بسيج اين الگو به گونه. را به كار برده است» روشنفكري

هاي روشنفكري در هاي گوناگون فعاليتاين شرايط را قشرها و زيرنظام. پردازدمي» سنتي
 هايهايي كه در مساجد، نهادهاي آموزشي و عرصهآورند، فعاليتجامعه طبقاتي به وجود مي

 هاي اجتماعيهاي وسيعي از گروهي توده»خودانگيخته«شود و رضايت گي انجام ميفرهن
. شوندهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي وضع موجود سبب ميعدالتيفرودست را از بي

بنابراين در تحليل گرامشي از روابط اجتماعي، پزشكان، داروسازان، معلمان، روحانيون و 
هاي مدافع ها و انديشهتخصصان در ترويج ارزشتمامي انواع متخصصان و نيمه م

اي چگونگي و چرايي چيزها، سلطه اند و با طرح جانبدارانهها رابطه قدرت سهيمعدالتي بي
هاي فكري اينان با فعاليت. بخشنديك طبقه اجتماعي را به طبقه ديگر مشروعيت مي

هاي تأثير فعاليت. كنندبازتوليد ميگذارانه خود، هژموني را توليد و وضع موجود را ارزش
اي از روابط، وابسته به نزديكي جسماني بخش نيمه متخصصان در مجموعهمشروعيت

خورند و دهقانان فرودست به روحاني يا داروساز بر مي. هاي اجتماعي گوناگون استگروه
نهد كه با بيني را پيش مياي، روحانيون يا داروساز جهاندر همين برخوردهاي مكالمه

ها در محدوده كار خود دارند، دهقانان بحث درباره آن را توجه به امتياز يا اعتباري كه آن
هاي مردم و طبقه حاكم واسطه در اين معنا، اقشار نيمه متخصص بين توده. يابنددشوار مي

اي ها در عرصه فرهنگي و اجتماعي هژموني سياسي، برنامهشوند و بدون وساطت آنمي
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از آنجايي كه اكثريت جامعه ايران تا انقلاب ). 44: 1374هالوب، (تهي خواهد ماند نميا
داد و در عين حال روحانيون در بين مردم اسلامي را جامعه روستايي و دهقانان تشكيل مي

كردند و قابليت دسترسي بيشتري براي افراد جامعه داشتند؛ لذا اين سطح از زندگي مي
سلط گفتمان مذهبي قرار داشت و محدوده نفوذ طبقه روشنفكري جريان روشنفكري در ت

در كشور ما به شهرهاي بزرگ و در اواخر حكومت محمدرضاشاه در برخي شهرهاي 
  .شدكوچك خلاصه مي

حوزه فعاليت روشنفكري دانست، چون تسلط  توان مهمترينروشنفكري را مي سطح اين
طبقه روشنفكر . باشدليت روشنفكران ميبر جامعه مدني به شكل محسوسي وابسته به فعا

اين طبقه . گاه نتوانست به نيرويي فعال در اين عرصه تبديل شودمدرن در كشور ما هيچ
دانست و شكاف ميان طبقه خود را نيازمند به تثبيت مفاهيم خود در ميان توده مردم مي

در عرصه جامعه روشنفكر و توده مردم يكي از مهمترين دلايل عدم موفقيت اين جريان 
در واقع قدرت نيروهاي مذهبي و توانايي نفوذ و سازماندهي آنان در اين . مدني بوده است

هاي روشنفكري را سطح از جريان روشنفكري به حدي بود كه اجازه فعاليت ديگر جريان
توانست نقش موثري در غلبه بر ديگر » 1357انقلاب اسلامي «داد و اين موضوع در نمي

  .ا و تبديل شدن گفتمان مذهبي به عنوان گفتمان هژمون ايفا كندهگفتمان
شناسان دهد كه در حلقه گرامشيالگوي سوم، مفهومي از روشنفكران را توضيح مي

دو نوع روشنفكر انداموار را . است» روشنفكر انداموار«نسبتاً معروف است كه همان 
: 1374هالوب، (» متخصص منتقد«ديگري و » روشنفكر نوين«يكي : تمييز داد هم توان از مي
بندي سرمايه داري، متخصص و تكنوكراتي است كه نقش خود روشنفكر نوين شكل ).45

هاي ديگر نظام پيچيده مناسبات شناسد اما الزاماً چگونگي ارتباط اين نقش را با جنبهرا مي
ود به عنوان فعاليتي اما متخصص منتقد در عين اينكه قادر به درك كردوكار خ. داندرا نمي

هاي داند كه فعاليت او درست از آن رو كه جانبدارانه است، با فعاليتجانبدارانه است، مي
اين ). 251: 1388بشيريه، (ديگر نظام مناسبات اجتماعي، سياسي و اقتصادي مرتبط است 

شت دو مفهوم از روشنفكر گرامشي بيشتر در بين طبقات روشنفكري جامعه ايران وجود دا
  .كه ساختار در حال رشد بوروكراسي مهمترين جايگاه آنان بود
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ها به صورت كارمند اداري، ها و دانشكدهالتحصيلان دبيرستانشمار بسياري از فارغ
اي، آموزگار، قاضي، پزشك و يا استاد دانشگاه به بخش خدمات دولتي وارد تكنسين حرفه

و تسهيلات آموزشي، بر شمار اعضاي بدين ترتيب با گسترش بروكراسي دولتي . شدند
پيش از رضاشاه طبقه روشنفكر قشر كوچكي بود كه اعضاي آن . طبقه روشنفكر افزوده شد

هاي درآمدي، پيشينه تحصيلي و شيوه زندگي افرادي با مشاغل، موقعيت خانوادگي، گروه
از  ولي در دوره رضاشاه اين نيروي روشنفكر هفت درصد. متفاوت و گوناگون بودند

شد و به طبقه متوسط جديدي تبديل شده بود كه اعضاي آن نه تنها نيروي كار را شامل مي
هاي مشتركي نسبت به نوسازي اجتماعي، سياسي و اقتصادي داشتند بلكه داراي نگرش

از اين روشنفكران از يك قشر به طبقه . پيشينه آموزشي، شغلي و اقتصادي همساني بودند
يكساني با شيوه توليد، نهادهاي حكومتي و اداري و فرآيند نوسازي  اجتماعي داراي روابط

  ).181: 1392آبراهاميان، (تبديل شده بود 
گذار الگوي چهارم به آن معنا است كه هر شخصي كه در عين واحد فيلسوف و قانون

ها هايي را پيش نهد، آناست و قدرت آن را دارد كه در اعمال زندگي روزمره خود ديدگاه
اين حالت . فشاري يا از آن بپرهيزدتحميل پايا بر ديگران تحميل كند، بر اين ر

» روشنفكر عام«ها، موضوع شرح گرامشي درباره ها و انديشهشمول مبادله ارزش جهان
. شوددر انديشه فوكو بسيار نزديك مي» مولف«با مفهوم ) 43-46: 1374هالوب، (است كه 

احمد است، ولي مؤلف گفتمان زدگي آلويسنده كتاب غرببه عنوان مثال اگرچه، مثلاً ن
زدگي خود جامعه است، و براي درك بهتر اين گفتمان نبايد فقط به ديدگاه نويسنده غرب

از اين رو  ).58: 1380عضدانلو، (آن بسنده نمود، بلكه بايد به خود جامعه نيز مراجعه كرد 
  .شوندتمام اعضاي جامعه مولف و روشنفكر تلقي مي

  جامعه مدني عرصه مبارزه جهت تصرف زبان: مبحث دوم

گرامشي زبان و عمل ارتباطي را همچون قلمرويي كه هم امكان آزادي و هم 
ها و واسطه زبان در شكلي كه ساختار ارزش. شناسدكند، ميمحدوديت آزادي را فراهم مي
عكس اين مسئله نيز . ندتواند طبقات اجتماعي ديگر را مهار كعمل طبقه هژمون است؛ مي



  ................................................................................................................................................................    

 129 22شماره  �نهم سال �   ............................................................................................................................................  

توانند با استفاده از ساختار زبان، آگاهي ضدهژموني صادق است يعني طبقات ديگر مي
- عقيده گرامشي همه مردم، در مقام  استفاده به). 193: 1374هالوب، (خود را افزايش دهند 

ا زبان زير. آخر فيلسوف و روشنفكرندكننده از زبان به عنوان عامل فرآيند ارتباطي، دست
زبان حاوي برداشت ما از . است» تماميتي از درك و مفاهيم معين«نه تنها دستور بلكه 

هاي خود به وسيله زبان چيزها را جهان است و همه مردم با درك و داوري درباره تجربه
هاي نگريستن علاوه بر اين نظام كاملي از اعتقادات، خرافات، نظرات، شيوه. كنندمعني مي
-مي» فرهنگ عامه«ها را به نام و شيوه عمل كردن وجود دارد كه مجموعه آنبه چيزها 
ها با تداوم گرفتن در زبان، با درگير شدن در اعمال ارتباطي بر افزون بر اين انسان. شناسيم

. شوندگذار نيز تبديل ميبستر نهادهاي اجتماعي است كه به موجوداتي سياسي و قانون
كنند، كننده از زبان كه با آن برداشت خود از جهان را بيان ميادهبنابراين مردم تنها استف

نيستند؛ آنان همچنين مجري قوانين، هنجارها و داور تميز امور مجاز از غيرمجاز هستند 
توان گفت تلاش براي تصرف زبان يكي از مهمترين از اين رو مي). 273: 1374هالوب، (

-هاي اجتماعي را ايجاد مياي اساسي بين گروهموضوعاتي است كه در جامعه مدني مبارزه

توان گفت كه هر گروه اجتماعي كه بتواند زبان را تصرف كند عمل به جرأت مي. كند
  .توان تحت تسلط خود بگيردمدني را نيز مياعضاي جامعه

هاي مختلف را مبارزه ترين سطح مبارزه ميان گفتمانترين و نرماز اين رو شايد ظريف
  .ها دانستميان آنزباني 

تصرف شده است  براي ساليان سال توسط گفتمان مذهبي زبان جامعه مدني در كشور ما
هاي اصلي هژموني خود را اند در اين عرصه پايگاه و ستونهاي مذهبي توانستهو گروه

هايي است كه در طول تاريخ معاصر گذاري افراد جامعه يكي از اولين حوزهنام. تثبيت كنند
در واقع گفتمان مذهبي زبان را در . به شدت در تسلط جريان مذهبي قرار داشته استما 

ها، مغازه نامگذاري فرزندان، و افراد جامعه مدني در تصرف كامل خود داشته در عرصه مدني
         ها القاء كنند كه گفتمان مذهبي به آنهايي را انتخاب مينام... شهرها، روستاها و 

اجتماعي خاصي هاي مذهبي در كشور ما گواهي بود از تسلط گروهتردگي نامگس. كردمي
مبارزه براي دستيابي و تصرف . كه توانسته بود جامعه مدني را به تصرف خود در آورد
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شود و موضوع زبان به غايت ها نميگذاريزبان در عرصه جامعه مدني تنها محدود به نام
- ها، تمثيلالمثلفتمان مذهبي در عرصه زباني ضربتسلط گ. تر از اين موضوع است عميق

اي بود كه در كنش ارتباطي بين به گونه... ها، مضامين، ادبيات، شعر، مفاهيم و  ها، حكايت
ها نسبت به افراد جامعه ايراني اين موضوعات فهم افراد جامعه را از يكديگر و فهم آن

زباني كه در جامعه مدني تثبيت شده است؛ در واقع . دادها را تشكيل ميجهان اطراف آن
زبان اين نظام . زباني است كه ارجاع آن به نظام معاني نيروهاي اجتماعي مذهبي است

هاي ديني و ها، نمادها و نشانهها به مسائل و موضوعات و اسطورهگذاري معاني به مانند نام
دعا «، »نذر كردم«توان به ه ميبراي نمون. ارجاع داشت... هاي گفتمان مذهبي و  انجام آيين

-مگر داريد اسير به شام مي«، »...فلاني مثل شمر «، »!مگر نجس است«، »حرام است«، »كن

» آن جايي كه رفتم كربلايي بود«، )61: 1391هاشمي، (» كنيد؟بريد كه با ما بدرفتاري مي
عظيمي از مفاهيم و  به همراه خيل) مواقع كمبود آب يا جايي كه ظلم و بيداد فراوان باشد(

علاوه بر موارد ياد . اصطلاحات ديگر كه تمام زبان را تحت پوشش قرار داده اشاره كرد
ها، خواندن قرآن، دعاها، زيارت شده و مهمتر از همه، موارد زباني كه در مراسم و آيين

ود كه هايي بعاشورا، نماز و به طور كلي زبان نوشتاري منابع ديني از جمله مهمترين حوزه
نفوذ . دهدبالاي نيروهاي مذهبي را به خوبي نشان ميتصرف زباني جامعه مدني و دست

اي است كه اگر كسي از اين زبان آگاهي لغات عربي به طور خاص در دوره قاجار به گونه
اما اين . اي را دريابدهاي قبل از آن مسئلهتواند از منابع اين دوره و دورهنداشته باشد نمي

هاي جديدي مواجه شده و نيروي در دوران بعد از انقلاب مشروطه با چالش موضوع
اجتماعي طبقه روشنفكر مدرن در ايران در عرصه جامعه مدني تلاش وسيعي را براي 

طبقه . مبارزه و تصرف عرصه زباني كه در تسلط گفتمان مذهبي قرار داشت به عمل آوردند
از بازگشت از اروپا در اولين اقدام خود بحث روشنفكر جديد براي تسلط بر زبان در پس 

ها، مطبوعات و محافل مختلف و لزوم تجديد ساختار آن را در روزنامه» زبان فارسي«
 1314اقدام به تأسيس فرهنگستان، در سال . عمومي و خصوصي را مورد توجه قرار دادند

ها در زمينه امات تركش و پس از بازگشت رضاشاه از سفر تركيه و تأثيرپذيري او از اقد.ه
تصفيه زبان و نيز به دنبال جنبشي كه در ميان مقامات رسمي و محافل ادبي به قصد تصفيه زبان 
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 1304فارسي از كلمات بيگانه پديد آمده بود، صورت گرفت و به دستور رضاشاه در اوايل سال 
  ).61: 1389طرفداري، (تشكيل شد » فرهنگستان ايران«ش بود كه نخستين بار .ه

هايي مانند تأسيس انجمن آثار ملي، سازي در دوران پهلوي اول برنامهدر راستاي ملت
برگزاري جشن هزاره فردوسي، كانون ايران باستان، فرهنگستان ايران، تغيير تاريخ رسمي 

هايي درباره تاريخ و فرهنگ كشور از هجري قمري به هجري شمسي، برگزاري كنگره
م كشور از پرشيا به ايران، پالودن لغات عربي و تركي از زبان فارسي و ايران باستان، تغيير نا

؛ 39- 40: 1391اكبري، (هاي غير فارسي شهرها، به مورد اجرا گذاشته شد تغيير نام
هاي ايلات و عشاير به تغيير نام همچنين دولت در تداوم برنامه). 128: 1387حسيني، 

طلب آن دوره از مطالعه نشريات اصلاح. تطايفه و محل اسكان ايلات و عشاير پرداخ
... و » كاوه«، »آينده«هايي مثل گران نشريهاي را انديشهآيد كه ايده چنين برنامهچنين بر مي

هاي حيات ايلي و در اين نشريه براي مقابله با چالش. در اختيار دولت مدرن گذاشتند
اجباري نمودن تعليمات عمومي، «مانند اي و منافع دولت ملي متمركز، پيشنهادهايي عشيره

ها، تغيير اسامي جغرافيايي غيرفارسي به انتقال ايلات بيگانه زبان به محل فارسي زبان
ريزي فرهنگي براي هايي از اين راهكارها در كسوت برنامهبخش. شدارئه مي» فارسي

هايي لت بخشنامهدر همين راستا دو. ايلات و عشاير از سوي دولت پهلوي به اجرا درآورد
نمود زيستند صادر ميهايي كه ايلات و عشاير در آن ميدرپي براي تغيير نام مكانپي
و مفاهيم مرتبط » ناسيوناليسم«اين مسئله در كنار پررنگ شدن ). 152- 153: 1388واعظ، (

گيري زباني متفاوت از زبان مذهبي در درون جامعه مدني با ايران باستان باعث شكل
در اين راستا بسياري از افراد طبقه روشنفكر اقدام به تصحيح و تجديد چاپ . شد مي

بسياري از از آثار شاعران، نويسندگان ايراني مانند شاهنامه فردوسي، كليات سعدي، 
اين موضوع در كنار ). 13-17: 1389پور، افشار و همايون(نمودند ... رباعيات خيام و 
گفتار نيك، پندار نيك، كردار (بازگشت به آيين زرتشت ها، تغيير تقويم، برگزاري جشن

ها و هاي درسي با مضمون شرگذشت شاهان و تمجيد از اقدامات آن ، تأليف كتاب)نيك
ويرانگر خواندن سپاه اسلام و حمله اعراب به كشور به عنوان غير و دشمن باعث 

ديگر و فهم آنان از گيري زباني شده بود كه ارتباطات بخشي از جامعه مدني با يك شكل
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  .دادجهان را تشكيل مي
بايد توجه داشت كه طبقه روشنفكر جديد به طور همزمان و حتي قبل از طرح اين 

دارانه غرب ادبيات جديد را وارد عرصه جامعه مباحث در نتيجه ارتباط با فرهنگ سرمايه
را با ناسيوناليسم .. .مدني كرده بود؛ كه اين زبان، زبان روابط اجتماعي، ساختار سياسي و 

  . گرا تلفيق كرده بودباستان

  جامعه مدني عرصه مبارزه براي تصرف نهادهاي اجتماعي: مبحث سوم

هاي چنانچه گفته شد جامعه مدني بنا به ماهيتش فضايي ستيزآميز است كه در آن طبقه
خود را از ها، هنجارها، ايده و ايدئولوژي كنند كه ارزشاجتماعي اين فرصت را پيدا مي

از اين رو . ها و نهادهاي مدني و دولتي به طبقه مقابل خود تحميل كنندطريق سازمان
هاي مولكولي در جامعه با دگرگوني. شودانقلاب سياسي بدون انقلاب اجتماعي ميسر نمي

كند، زمينه براي تغيير سياسي جامعه ياد مي» جنگ جنبش«مدني، كه گرامشي از آن به 
دهنده در از اين رو تصرف نهادهاي اجتماعي سازمان). 98: 1386اي، سبزه( شودفراهم مي

ها تلقي عرصه جامعه مدني يكي از مهمترين سطوح مبارزه و از شروط موفقيت گفتمان
اي در اين حوزه جامعه مدني كشور ما در طول تاريخ صد سال اخير خود شاهد مبارزه. شود مي

و » ...ها و مساجد، حسينيه«، »دانشگاه«و » حوزه علميه«انند عميق و گسترده ميان نهادهايي م
  .بوده است... و ) 164: تاآزادارمكي و شالچي، بي(» هاها و كافهحزب، انجمن«

شوند، يعني هاي تاريخي تلقي ميهاي آموزشي، به مثابه توليدكنندگان گفتمانمكان
م قبول برخي از حقوق سخن گفتن هايي كه در آنها درستي و نادرستي، قبول يا عدمكان

اند، بلكه به صورتي تمركز هاي آموزشي نه تنها موضوع گفتمانمكان. گرددمدرن توليد مي
. ها درگيرنديافته در گسترش و انتشار گفتمان، يعني در تعيين سرنوشت اجتماعي گفتمان
از اين رو . ارنداين تشكيلات دسترسي افراد را به انواع مختلف گفتمان تحت كنترل خود د

ها با دانش و قدرتي هر نظام آموزشي يك ابزار سياسي براي ابقاء يا تعديل تناسب گفتمان
نظام آموزشي اولين ). 56-57: 1380عضدانلو، (آورند هستند كه با خود به همراه مي

تلاش براي تسلط بر نهاد . اي بود كه مورد توجه طبقه روشنفكر مدرن قرار گرفتحوزه
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كرد و از از يك طرف فرصتي مناسب براي تبليغ نظام ارزشي و فرهنگي فراهم مي آموزش
اين امر . طرفي ديگر در كشور ما همواره روحانيون يكي از متوليان اصلي آموزش بودند

شان در مقابل امتياز مهمي براي روحانيون و ابزاري براي آنان جهت حفظ استقلال
م آموزشي مدرن مانع از مداخله روحانيت در امر بنابراين توسعه نظا. ها بودحكومت

با توسعه نظام آموزشي . كردگرديد و بدين ترتيب قدرت آنها را تضعيف ميآموزش مي
). 161- 162: 1388ديوكلائي و يزداني، شجاعي(روحانيون از آموزش رسمي حذف شدند 

و به دنبال آن  اين روند با انقلاب مشروطه و به دنبال آن با روي كار آمدن رضاشاه
حكومت محمدرضاشاه اين روند شدت بيشتري يافته و تأسيس دانشگاه تهران و گسترش 

  . اين نهاد در سراسر كشور پايگاه مناسبي براي طبقه روشنفكر فراهم نمود
نهاد دانشگاه به مهمترين پايگاه جريان روشنفكري و توليدكننده نيروهاي اجتماعي اين 

نظام آموزشي به زعم برگر، يكي از . لات بعدي كشور ايجاد كردجريان نقش مهمي در تحو
شود كه نقش مهمي را در سكولاريزه كردن جامعه و توسعه حاملان مدرنيته محسوب مي

در كشورهاي ما بر عهده داشته و امروز با ) 77: 1388زاهد و صادقي، (هاي مدرن ارزش
مبارزه براي . ياري موثري داردگذشت چند دهه از وقوع انقلاب اسلامي هنوز نقش بس

تصرف نهاد آموزش و بعدها دانشگاه در جامعه مدني كشور ما نهايتاً با برتري نسبي طبقه 
اما مبارزه . روشنفكر اولين سنگري بود كه توانستند قدرت روحانيت را اين نهاد پس بزنند
ين نهادي كه در جامعه مدني براي تصرف نهادهاي اجتماعي به اينجا محدود نشد و دوم

هايي و مسائلي نقش» قضاوت«طبقه روشنفكر مدرن توانست دست بالا را پيدا كند، نهاد 
ها را دارا بود؛ از مانند ازدواج و طلاق كه روجانيت به صورت سنتي براي ساليان سال آن

  .هايي بود كه توسط اين طبقه تصرف شدديگر حوزه
كه براي تصرف برخي از نهادهاي در طبقه روشنفكر مدرن در كنار مبارزه وسيعي 

اختيار نيروهاي اجتماعي مذهبي به راه انداخته بود، خود به تأسيس نهادهاي جديدي براي 
ها، سنديكاها، فرهنگستان، احزاب، انجمن. تسلط بر عرصه جامعه مدني اقدام نمود

يگاه مسلط انجام هايي بود كه اين طبقه براي دستيابي به جااز جمله تلاش... ها و روزنامه
ها به دست هايي كه در برخي از حوزهدر نهايت طبقه روشنفكر مدرن با وجود موفقيت. داد
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آورده بود ولي در نهايت نتوانست نهادهاي عمده جامعه ايران را از تصرف روحانيت 
گستردگي نفوذ نهاد روحانيت و مذهب در ميان تفكرات . خارج و به تصرف خود درآورد

ردم ايران و توانايي روحانيت در پاسخ به نيازهاي روحي بيشتر اعضاي جامعه و زندگي م
ايران سبب شده بود كه در كنار نهاد مسجد و نهاد مرجعيت، خانواده به عنوان مهمترين 

اعضاي طبقه . نهاد و دژ جامعه مدني در تصرف كامل نيروهاي مذهبي قرار داشته باشد
توانسته بودند كه موفق عمل كنند، در حالي كه اين  روشنفكر جديد در ميان دانشگاهيان

شدند ها به كار گرفته ميافراد كه نهايتاً در ساختار بوروكراسي دولت و احزاب و روزنامه
  .نسبت به جمعيت كشور در اقل قرار داشته و پويايي نهاهاي مذهبي را نداشت

قدرتمندترين نهادهايي روحانيت در طول تاريخ كشور ما همواره به عنوان يكي از 
اين درحالي است كه بيشتر مطالعاتي درباره روحانيت . است كه فعاليت داشته است

صورت گرفته است محدود به ارتباط آن با حكومت و ساختار قدرت سياسي بوده است و 
در موارد محدودي به بررسي قدرت و جايگاه روحانيت و نقش مؤثر آنها در فرايندهاي 

آيد كه در مطالعه به نظر مي. ي، اجتماعي و اقتصادي پرداخته شده استفرهنگي، سياس
قدرت روحانيت آنچه كه از اهميت ويژه برخوردار است نقشي است كه روحانيت در طول 
ها سالهاي طولاني در بستر جامعه و در سطح زبان و جامعه مدني در جهت حاكميت ارزش

ايفا » وجدان ديني و اسلامي«تر ساخت و به صورت دقيق) شيعي(و هنجارهاي اسلامي 
  . كرده است

جامعه مدني در ايران ابتدا توسط علما شيعه تشكيل شد كه از منبع مشروعيت و 
علاوه بر اين، علما با در . مرجعيت سنتي براي به چالش خواندن دولت برخوردار بودند

هم امام كه بعداً با اي فعال جهت انتقال پيام و وقف و سهاي رسانهاختيار داشتن شبكه
بازار مركز و قطب . حمايت اقتصادي بازار تقويت شد نسبت به دولت داراي استقلال بودند

ها و مراكز آموزشي وران، بانكاصلي در شهرهاي ايران بود، زيرا مقر اصلي اصناف، پيشه
. داشتمناسبات اجتماعي نزديكي به ويژه از حيث كار و شغل بين علما و بازار وجود . بود

رابرت ). 18: 1381ترنر، (در همان حال، علما از طريق اجتهاد داراي استقلال ديني بودند 
  : نويسدگراهام درباره روحانيت اينگونه مي
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واقعيت آن است كه روحانيت شيعه در ايران در بين مردم زندگي كرده و ارتباط «
مسجد جزء لاينفك . ري دارندنزديكتري با آنان داشته و لذا از احساسات توده آگاهي بيشت

زماني كه روحانيت با . زندگي توده مردم و بازار است و بازار مركز زندگ عادي مردم است
كند نظرات آنها دراي چنان مشروعيتي است كه حتي در هاي دولت مخالفت ميسياست
ي از طرف ديگر شبكه ارتباط. گيردترين شرايط استبدادي مورد توجه مردم قرار ميسخت

» كندروحانيت و سيستم مسجد، قدرت تماس با همه اقشار مردم را براي آنها فراهم مي
  ).29-30: تاپور، بيبخشايشي و سليمان(

هاي مختلف به طور كلي نقش و كاركردهاي روحانيت در طول تاريخ و موقعيت
  ايم؛كردهها را در هفت دسته زير شناسايي و از هم تفكيك متفاوت بوده است كه اين نقش

ترين مصداق تجلي پيدا كه در وعظ و خطابه ديني به عنوان فراوان» تبليغي«نقش -1
  .كرده است

هاي دروس ديني و هاي علميه و در تشكيل انواع كلاسكه در حوزه» تعليمي«نقش  - 2
  .هاي تحقيقي و تأليف كتب تفسيري و روايي و كلامي و تاريخي شكل گرفته استفعاليت
هاي ديني، خصوصاً از روحانيت وقتي است كه تجسم عيني آموزه» لگوييا«نقش  -3

  . جهات معنوي و اخلاقي باشند و از اين حيث مورد رجوع مردم قرار گيرند
كه در قالب امامت جمعه و جماعات و اجزا و هدايت مناسك » مناسكي«هاي نقش -4

  .حج و ديگر عبادات و مراسم جمعي قابل مشاهده است
ترين صورت پاسخ سوالات شرعي با ارجاع به كه از بسيط» مرجعيت فقهي«نقش  -5

فتاوي علما تا بارزترين نوع آن در استنباطات فقهي و پاسخ به استفتائات و انتشار رساله 
  .علميه ظاهر شده است

البين، امور حسبيه و نظير مداخله در امر قضا و اصلاح ذات» اجتماعي«هاي  نقش -6
  .هاي ازدواج و طلاق و از اين قبيل استو جاري ساختن خطبه سرپرستي اوقاف

كه برخي از روحانيون شاخص را در طول تاريخ در » سياسي«سرانجام نقش  -7
زند، شجاعي(هاي اجتماعي نشان داده است كسوت رهبران سياسي و پيشروان جنبش

ر فراز و گانه روحانيت نظر شود و دهاي هفتچنانچه به نقش). 260-259: 1388
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اي از تاريخ از شود برخي از آنها در هيچ برههفرودهاي تاريخي آنها تأمل گردد مشاهده مي
سوي روحانيت ترك نشده و يا واگذار نگرديده است؛ درحالي كه اهتمام ايشان در بعضي 

توان پنج نقش نخست را كه با از اين رو مي. ديگر تابع اقتضائات و شرايط بوده است
هاي ذاتي روحانيت به حساب بخش  دين نيز مرتبط است از نقشهتمامات تعالينوعي با ا

گردند، موقعيتي؛ چنانكه آورد و دو نقش اخير را كه به اهتمامات تمهيدي دين مرتبط مي
زند، شجاعي(ممكن است به تبع شرايط با فراز و فرود مواجهه شوند و يا واگذار گردند 

1388 :263 -262.(  
مهمترين مواردي هستند كه از صدر اسلام تا به امروز مهمترين نقش را پنج نقش اول 

ها در اين نقش. اندگيري و تداوم هژموني در عرصه جامعه مدني بر عهده داشتهدر شكل
، »امر حقيقي و امر غيرحقيقي«، »تعيين حقيقت و دروغ«، »تصرف زبان«، »خاطره«برساختن 

ارزش و «، »خودي و غيرخودي«، »و نابهنجار امر بهنجار«، »ساخت آمال و آرزوها«
در عرصه جامعه مدني » برساختن هويت«و به صورت دقيقتر » ظالم و مظلوم«و » ضدارزش

و تبديل شدن ) جامعه مدني(يابي به قدرت در اين عرصه در واقع دست. را بر عهده دارند
در عرصه دو نقش به قدرت هژمون به مراتب مهمتر و ماندگارتر از دستيابي به قدرت 

يابي به قدرت در عرصه جامعه در اين صورت دست. است) كه جامعه سياسي(ديگر 
يابي چون دست. سياسي با هدف بازتوليد و تدام قدرت در عرصه جامعه مدني خواهد بود

به جايگاه هژموني در عرصه جامعه مدني نهايتاً منجر به دستيابي به قدرت در عرصه 
لعكس تصرف جامعه سياسي بدون تصرف جامعه مدني مدت زمان با. سياسي خواهد شد
آورد چون سازوكاري براي بازتوليد و تداوم قدرت خود نخواهد داشت و زيادي دوام نمي

  .   تواند كارساز باشداستفاده از زور و قدرت عريان تنها در كوتاه مدت مي
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  انقلاب اسلامي و دولت هژمونيك در ايران: مبحث چهارم

از مهمترين نهادهايي كه نيروهاي اجتماعي فعال در عرصه جامعه مدني همواره  يكي
گفتماني كه در جامعه مدني دست . است» جامعه سياسي«تلاش دارند آن را تصرف كنند 

طبقه . تواند جامعه سياسي را به تصرف خود در آوردبالا را پيدا كند، با كمترين هزينه مي
را در تسلط خود داشته باشد به » جامعه سياسي«و » دنيجامعه م«اجتماعي كه همزمان 

از اين رو جامعه سياسي و به طور خاص دولت با در . هژموني دست پيدا كرده است
تواند به تداوم هژموني در عرصه جامعه مدني و اختيار داشتن ابزارهاي قهرآميز قدرت مي
ياسي و دولت به معناي دستيابي به قدرت س. در نتيجه بازتوليد قدرت خود كمك كند

هژموني نيست؛ بدين معني كه دولت هژمون به داشتن سازوكارهاي بازتوليد قدرت دولت 
دولتي كه سازوكارهاي بازتوليد قدرت خود را در . در عرصه جامعه مدني بستگي دارد

ها براي شود و اين دولتعرصه جامعه مدني نداشته باشد، مفهوم هژموني بر آن اطلاق نمي
  .زيادي دوام نخواهد آورد مدت

هاي هاي داراي ساختار ايلي و قومي را دولتدر تاريخ كشور ما شايد بتوان دولت
ها در درون جامعه مدني داراي سازوكارهاي هژمون دانست؛ بدين معني كه اين دولت

به جزء اين مقاطع از تاريخ كشور . بازتوليد قدرت خود در درون ايل و طايفه بوده است
در تاريخ معاصر هيچكدام از نيروهاي اجتماعي نتوانستند كه به جايگاه هژموني دست ما، 
زبان، نهادها، (در دوران قاجار نيروهاي اجتماعي مذهب توانستند عرصه جامعه مدني . يابند

كه در خدمت ايل و طايفه قرار داشت را به تصرف خود ...) ها و ها، نمادها و نشانهاسطوره
اما نتوانستد قدرت سياسي را به دست . جامعه مدني دست بالا را پيدا كننددرآورند و در 

از اين رو شكست ايل قاجار تنها نتيجه تلاش نيروهاي . گيرند تا به هژمون تبديل شود
ميان نيروهاي اجتماعي » اتحاد نانوشته«مذهبي نبود بلكه در كنار نيروهاي مذهبي و در يك 

  . بقه روشنفكر جديد در انقلاب مشروطه نقش موثري داشتندساير ايلات و اقوام كشور و ط
حمايت طبقه روشنفكر مدرن در روي كار آمدن پهلوي در نتيجه برتري اين جريان در 

ها تلاش روحانيت توانسته از آن جايي كه مذهب در نتيجه سال. عرصه جامعه مدني نبود
كر مدرن توانايي توسعه خود در بود در جامعه مدني دست بالا را پيدا كند و طبقه روشنف
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هاي طبقه روشنفكر مدرن در تصرف در اين زمينه موفقيت. عرصه جامعه مدني را نداشت
هاي جامعه مدني بسيار اندك بود، از اين رو تلاش كرد تا با حمايت جامعه برخي از حوزه

فتمان هاي كه دولت پهلوي در گسترش گبا وجود كمك. سياسي اين نقيصه را جبران كند
روشنفكري در عرصه مدني انجام داد اما در نهايت ماهيت استبدادي حكومت رضاشاه و 
بعدها محمدرضاشاه درحالي كه طبقه متوسط سنتي را از خود ناراضي و متنفر ساخت بود، 

ثباتي و متغييري به وجود هاي بيدر ميان طبقه روشنفكر مدرن نيز احساسات و گرايش
ش .ه 1320هاي بعد از روشنفكر مخالف منفعل رضاشاه و در سالنسل جوان طبقه . آورد

به مخالفت علني با محمدرضاشاه تبديل شد، درحالي كه نسل قديم اين طبقه نخست 
و به مخالفت ) 190: 1392آبراهاميان، (پشتيبان او بود ولي بعدها از اين كار دست كشيد 

ارزه با طبقه روشنفكر مدرن، روحانيت و اما در رقابت و مب. با نظام سياسي تغيير موضع داد
از دوران قاجار به بعد از يك طرف تسلط . نظام سياسي روند متفاوتي را سپري كرد

گفتمان مذهبي بر جامعه مدني توسط طبقه روشنفكر مدرن به چالش كشيده شده بود و از 
مذهبي  طرفي روي كار آمدن حكومت پهلوي فشارهاي زيادي براي به حاشيه بردن جريان

اين مسائل سبب شد تا گفتمان مسلط جامعه . و با حمايت طبقه روشنفكر ايجاد كرده بود
مدني براي تبديل شدن به گفتمان هژمون و تصرف جامعه سياسي از حالت تدافعي خارج 

  . شده و اين بار براي تداوم و تثبيت نظام معنايي خود نظام سياسي را هدف قرار دهد
وطه شركت كردند تا در سياست و جامعه مدني نفوذ خود را علما در انقلاب مشر

در . تثبيت كنند، اما در انقلاب اسلامي براي به دست گرفتن كل قدرت سياسي كوشيدند
در تحولات انقلابي ).  19: 1381ترنر، (نتيجه قلمرو مدني و سياسي در هم آميخته شد 

نظام ارزشي متفاوتي متأثر از ، طرح ريزي يك نظام جديد و 1350ايران در اواخر دهه 
رهيافت و روش ديني در دستور كار قرار گرفت كه با توجه به قابل فهم بودن آن و ريشه 

. هاي مردم، قابليت دسترسي و مددگيري از آن چشمگير بودها و خواستهداشتن در انديشه
كه ساختار  با تأكيد بر اين -به عنوان حاملان اصلي انديشه انقلاب اسلامي –روحانيون 

هاي متفاوت زندگي جمعي حكومتي آينده ماهيت اسلامي دارد، كوشيدند تا براي حوزه
رجايي، (ايرانيان طرح و برنامه ارائه كنند و روند زندگي مردم را در قالب آن هدايت نمايند 
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محافظه كارانه و طرح مجدد -، با واسازي انديشه هاي سنتي)ره(امام خميني). 189: 1376
انقلاب در منظومه فكري شيعه، بر اساس زمينه هاي اعتقادي گفتمان جديدي را در  مفهوم

در واقع هنر امام، . ميان روحانيت بنيان نهادند كه برآمده از خواستي همگاني و عام بود
درك جوانب و ابعاد هويت ساز در ايران و انتقال اين مفاهيم و واژگان از حاشيه به مركز 

  . بوداجتماعي –كنش سياسي
 ،)ع(و امام علي) ص(، جامعيت قوانين و احكام اسلامي، سنت پيامبر)ره(از ديدگاه امام خميني

لزوم نجات مردم مظلوم و محروم و بالاخره احاديث و روايات ، ضرورت برقراري 
شرع و حق «: فرمايندحضرت امام در اين باره مي. حكومت اسلامي را ايجاب مي كند

ها به همين صورت ضداسلامي يا غير اسلامي نگذاريم وضع حكومتحكم مي كند كه 
كردند كه در استدلال مي) ره(امام خميني). 35: الموسوي الخميني، بي تا(» ... ادامه پيدا كند

قرآن و سنت اسلام، همه اصول و قوانيني كه بشر براي كمال و آسايش نياز دارد، موجود 
حكومت علما، نهادي است براي . كل دولت بستگي دارداجرا و اعمال آنها به ش«است؛ اما 

هاي ايشان كوشش). 179: 1382معدل، (» تضمين اجراي كامل شريعت در جامعه مسلمين
سنگ قرار دادن قدرت علما با اسلام و تماميت و در دفاع از آرمان علما از طريق هم

هاي اجتماعي حركت  ينههاي سكولار، توجه به زميكپارچگي ايران، نقد و واسازي انديشه
هاي صحيح اسلامي  در انقلاب، و قابليت و ضرورت در دسترس همگان قرار دادن انديشه

  . هاي ايشان آشكار استدر بسياري از نوشته
هاي اصلي جهت استقرار و تثبيت يك گفتمان هويتي، در دسترس بودن يكي از مؤلفه

- 1350هاي در مقطع دهه. اجتماعي استهاي يا قابليت پاسخگويي آن به نيازها و دغدغه
تلاش فقها، كنشگران و عالمان اسلامي جملگي معطوف به آن بود كه اسلام در  1340

اين امر مبين . قالب نظامي اعتقادي، يك ايدئولوژي سياسي و نظامي فرهنگي عرضه شود
شود و ر مياز آن تعبي 1»سياسي شدن اسلام«ها و اقداماتي بود كه به عنوان فرآيند تلاش

درصدد بود تا با معرفي اسلام به عنوان يك مجموعه مذهبي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي 
در واقع، در ). Tibi, 2001: ix-12(هاي اجتماعي پاسخي درخور دهد به نيازها و پرسش

                                                 
١ . Politicization  of  Islam 
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گرفت كه ايدئولوژي شيعي به عنوان يك اين جا تلاش در راستاي اين ايده صورت مي
-تلاش. هاي سكولار مطرح شدو، اصيل و فراگير در مقابل ايدئولوژيايدئولوژي پاسخگ

احمد به ، استاد شهيد مرتضي مطهري، دكتر علي شريعتي و جلال آل)ره(هاي امام خميني
 .پردازان اصلي در اين چارچوب قابل توجه استعنوان نظريه

ا و شعائر مذهبي رسد استفاده از الگوها، تمثيل هآن چه كه در اين جا مهم به نظر مي
جهت عموميت بخشيدن به آن و فراهم نمودن امكان دسترسي همگان به محتوا و مضمون 

قالبي كه بتواند با ايفاي . اصيل اسلامي از طريق تئوريزه كردن آن در قالبي عمومي است
. در راستاي كنش انقلابي باشد» اي واحداراده«و » روح جمعي«نقشي ارتباطي و مؤثر خالق 

-اي سياسي شيعه حول بازتعريف تعدادي از عقايد و مفاهيم مركزي شيعه درباره فعالاحي

اين مفاهيم عبارتند . زندعدالتي دور ميگيري مشخص در برابر بيگرايي سياسي و موضع
توكل، رستگاري، شهادت، انتظار، غيبت، وصايت، امامت، عصمت، تقليد، عدل، : از

اميد به «اي بازتفسير شدند كه ديگر به معناي يك به گونهكه هر ... شفاعت، اجتهاد، دعا، 
؛ بلكه انتظار، »ها با مداخله الهي نيستبرقراري حاكميت عدل در آينده و رستگاري انسان

آمادگي روحي و عملي و اعتقادي براي اصلاح، انقلاب و تغيير وضع جهان است، اين «
شكري، كشاورز(» قدرت و حركت استانتظار، سازنده، نگاه دارنده و به وجود آورنده 

از اين رو به عقيده بسياري از انديشمندان، ديني كه با نفوذ فراوان در بين ). 172: 1379
يابد كه آن را تبديل به دين نبرد، مبارزه، مردم، جايگاهي در ارتباط با قدرت سياسي مي

از اين رو ). 121: 1382استات، (نمايد شهادت و تأسيس يك الگوي سياسي متفاوت مي
خواند و يا  مي» بازگشت به معنويت«و » روح يك جهان بي روح«فوكو، انقلاب ايران را 

  . نماينداز آن به انقلابي به نام خدا تعبير مي» پير بلانشه«و » كلر برير«
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  گيرينتيجه

هاي خاص بينيتاريخ معاصر كشور ما همواره شاهد حضور نيروهاي اجتماعي با جهان
ها دو نيروي اجتماعي از ميان تمام اين جريان. خود در عرصه جامعه مدني بوده است

داري عمده قابل شناسايي است؛ يكي نيروهاي مذهب و ديگري نيروهاي اجتماعي سرمايه
نيروهاي مذهبي در نتيجه ساليان حضور و تلاش خود در عرصه جامعه . متأثر از غرب

ر تمام نيروهاي اجتماعي رقيب را به حاشيه برده و به مدني توانسته بود در دوران قاجا
قدرت و تصرف مذهب و روحانيت در . گفتمان غالب در عرصه جامعه مدني تبديل شود

عرصه جامعه مدني در دوره ياد شده به حدي بود كه بسياري از شارحات تاريخ ايران، از 
پادشاه واقعي اين  حاكم قاجاريه به پادشاه صوري حكومت و از روحانيت به عنوان

با وجود جايگاه مسلطي كه مذهب در عرصه جامعه مدني توانسته . كردندسرزمين ياد مي
اي براي تصرف جامعه سياسي و تبديل شدن به گفتمان بود به دست آورد، اما برنامه

كرد، نه در معدود مواردي هم كه مذهب در عرصه جامعه مدني دخالت مي. هژمون نداشت
ك برنامه منظم و منسجم براي به دست گرفتن جامعه سياسي؛ بلكه در نتيجه در نتيجه ي

  .بود» سرريز شدن قدرت از جامعه مدني به جامعه سياسي«هاي مقطعي و فعاليت
در همين دوران است كه يك نيروي اجتماعي جديد وارد عرصه جامعه مدني كشور ما 

اين . شودريان مذهبي تبديل ميشود كه خيلي زود به رقيبي جدي براي نيروها و جمي
داري بود كه به محض ورود به كشور ما نيروي جديد تفكرات مدرن و جريان سرمايه

آن را در ... تضعيف جايگاه روحانيت و به حاشيه بردن نظام ارزشي، هنجاري، نمادي و 
و يعني مذهب (با اين وجود يك تفاوت عمده ميان اين دو جريان . برنامه خود قرار داد

وجود داشت؛ نيروهاي اجتماعي مذهب جريان مستقر بود كه توانسته بود در ) داريسرمايه
ها و تمام ميكروهاي قدرت در عرصه مدني را به تصرف خود ترين سطح جامعه ذهنپايين

داري امري بيروني و متعلق به طبقات بالاي درآورد، در حالي كه جريان مدرنيته و سرمايه
  . جامعه بود
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بين » اي تمام عيارمبارزه«هاي مدرن و سرمايه به عرصه جامعه مدني رود جريانبا و
در اين پژوهش سه سطح از . اين نيروها با مذهب در عرصه جامعه مدني شكل گرفت

مبارزه براي «، »مبارزه ميان روحانيت و طبقه روشنفكر مدرن«مبارزه در جامعه مدني يعني 
و در نهايت چگونگي تبديل شدن » نهادهاي اجتماعي مبارزه براي تصرف«و » تصرف زبان

در نتيجه اين مبارزه بسياري از . گفتمان مذهبي به گفتمان هژمون مورد بررسي قرار گرفت
هاي جامعه مدني كه در تصرف جريان مذهبي قرار داشت به تصرف جريان مدرن بخش
به دست آورده بود، اما » نطبقه روشنفكر مدر«هايي با وجود موفقيت. دارانه درآمدسرمايه

» طبقه متوسط مدرن«زماني كه . مذهب همچنان قويترين جريان عرصه جامعه مدني بود
براي تسلط بر جامعه مدني خود را ناتوان از مقابله با جريان مذهبي ديد تلاش كرد تا با به 

خود دست گرفتن قدرت سياسي و با استفاده از ابزارهايي آن روند گسترش خود و تسلط 
طبقه روشنفكر مدرن با حمايت از روي كار آمدن رضاشاه . بر جامعه مدني را توسعه دهد

هايي به دست آورد؛ اما اين روند طولي نيانجاميد و و سپس محمدرضاشاه توانست موفقيت
هاي مذهبي غلبه كند و از طرف ديگر ماهيت استبدادي حكومت پهلوي نتوانست بر جريان

يتي اين نيروها شد و طبقه روشنفكر جديد خيلي زود از حمايت سرانجام موجب نارضا
اما از آنجايي كه . جامعه سياسي و پادشاه دست برداشته و به جريان مخالف آن تبديل شد

اين گفتمان نتوانسته بود در جامعه مدني سازوكارهاي لازم را براي تداوم خود و در نتيجه 
بسيج مردم را نيز نداشت و در نتيجه براي به ها فراهم كند قدرت تسلط بر ديگر جريان

از . هاي موجود در جامعه بوددست گرفتن جامعه سياسي نيازمند با اتحاد با ديگر گفتمان
نظر بين تمام نيروهاي گيري يك اتفاقاين رو در اواخر حكومت محمدرضاشاه شاهد شكل

  .اجتماعي براي براندازي حكومت پهلوي هستيم
تمان مذهبي و جايگاه مسلط آن كه در دوران بعد از انقلاب مشروطه در اين شرايط گف

شد و و حكومت پهلوي به مبارزه طلبيده مي» گفتمان روشنفكري مدرن«دائماً توسط 
ها درآمده بود، از حالت تدافعي خارج شده و هايي از آن نيز به تصرف اين جريانبخش
جهت تداوم قدرت خود در عرصه » سياسيجامعه «اي وسيع را براي به دست گرفتن برنامه

) ره(در اين ميان رهبري حضرت امام خميني . جامعه مدني و تثبيت آن را در پيش گرفت
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گرفتن جامعه سياسي ايفا اي سياسي جهت تصرف و به دستنقش موثري در ايجاد برنامه
عيت شيعه ها نهاد روحانيت و مرجدر نتيجه اقدامات نيروهاي مذهبي و در رأس آن. كرد

كه توانسته بودند برتري و سلطه مذهب بر جامعه مدني را تدام بخشند، به دست گرفتن 
معمار كبير انقلاب . قدرت سياسي و تبديل شدن به گفتمان هژمون كار چندان سختي نبود

با ايجاد يك برنامه سياسي برآمده از گفتمان مذهبي توانست برداشت سياسي و عمل 
ه در اختيار داشتن سازكارهاي قدرت در عرصه مدني را ممكن سازد سياسي را با توجه ب

و هژموني جريان مذهبي، يعني تسلط همزمان بر  1357كه در نتيجه آن انقلاب اسلامي 
  .به وقوع پيوست» ولايت فقيه«با محوريت » جامعه سياسي«و » جامعه مدني«
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